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مقدمه
رگیـری در بیشـتر ای دیرین دارد. ایـن دنزاع میان طبقه دیوانیان و امرای نظامی در تاریخ اسلام و ایران سابقه

گرفت؛ چرا که تقریبا تمامی دیوانیان از طبقه تحصیل کرده ایرانـی بودنـد، در ها رنگ قومی به خود میدوره
حالی که امرای نظامی اکثرا از ترکان و اعراب بودند. درگیری میان این دو طبقه بیشتر به ضرر دیوانیان بـود و 

های آن، گرفتار شدن ابن مقفّع ایرانـی یافت. شاید از اولین نمونهبا عزل و قتل و مصادره اموال آنها پایان می
به خشم خلیفه، منصور عباسی، باشد. پس از او نیز بیشتر دیوانسالاران ایرانـی بـه همـین سرنوشـت دچـار 
شدند. خاندان برمکی و سهل از آن جمله بودند. عباسیان پس از رویگردانی از ایرانیان و اعراب بـه جانـب 

های نظامی خود کردند و بالاترین مناصـب را گرایش پیدا کردند و آنها را به صورت گسترده وارد دستهترکان 
به ایشان ارزانی کردند. آنها گرچه خیلی زود به اشتباه خود پی بردند، اما با خون خود تاوان این اشتباه را پس 

دادند. 
متعددی شده است. احمدرضا خضـری در موضوع درگیری میان نظامیان و دیوانیان دستمایه تحقیقات

درباره نقش غلامان ترک در ضعف و انحطاط خلافـت عباسـی، علل و عوامل تجزیه خلافت عباسیکتاب 
های بعد نیز آثاری منتشر شده اسـت؛ ماننـد کتـاب در مورد وزارت و دیوانسالاری دوره١سخن گفته است.

ای تحـت مجتبـی مینـوی در مقالـه٢.ن بزرگ سـلجوقیوزارت در عهد سلاطیعباس اقبال آشتیانی با عنوان 
-۵۲۵هـا اشـاره کـرده اسـت (بـه صـورت گـذرا بـه ایـن رقابـت» ترک و تازیک در عصـر بیهقـی«عنوان 
در بخشی دیوانسالاری در عهد سلجوقیتر این موضوع را در کتاب خود؛ به شکلی کامل٤کلاوزنر٣).۵۳۵

-۱۰۹بازتــاب داده اســت (» ت کشــوریمداخلــه تشــکیلات لشــکری در تشــکیلا«تحــت عنــوان 
از امـرای مقـرب دربـار، در دوره سـازمان اداری خوارزمشـاهیانخسروبیگی در قسـمتی از کتـاب ٥).۱۱۶

شـدند و عرصـه را بـر وزیـر کند گاه در مقام امرای حاجب، صاحب قدرت بسیار میخوارزمشاهی یاد می
٦).۱۳۵-۱۰۶کردند (خسروبیگی، تنگ می

هـای وزیـر ایرانـی بـروز ی این نزاع و مخاصمه به صورت برخورد امرای مغول و خانداندر دوره ایلخان
ای از یک کشمکش تاریخی (بررسـی مناسـبات وزیـران و برهه«ای تحت عنوان کرد. جواد عباسی در مقاله

.1377، تهران، غدیر، علل و عوامل تجزیه دستگاه خلافت اسلامی. خضري، احمدرضا، 1
. 1337، تهران، دانشگاه تهران، لجوقیوزارت در عهد سلاطین بزرگ س. اقبال آشتیانی، عباس، 2
.1388، مشهد، انشگاه فردوسی مشهد، یادنامه ابوالفضل بیهقی، »ترك و تازیک در عصر بیهقی«. مینوي، مجتبی، 3

4. CarlaKlausner
. 1381، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر، دیوانسالاري در عهد سلجوقی. کلوزنر، کارلا، 5
.1388، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان اداري خوارزمشاهیانشنگ، . خسروبیگی، هو6
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ـ اداری این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. به باور او در ساختار سیاسی » امیران در عصر ایلخانی)

ایران در عصر ایلخانان، وزرای ایرانی و امرای مغول دو رکن مهم و تعیین کننـده بودنـد. از آنجـا کـه امـرای 
مغول اکثرا از جایگاهی اشرافی برخوردار و بنابراین صاحب قدرت و نفوذ بسـیار در دسـتگاه حـاکم مغـول 

های ایشان مشکل و عملا وجهی به خواستهبودند، نادیده گرفتن و یا تلاش برای تضعیف این جایگاه و کم ت
ها و تجربه و دانش دیوانسـالاران ناممکن بود. از سوی دیگر حکومت ایلخانی برای بقای خود به توانمندی

ایرانی و در راس آنها وزیران نیاز داشت. در چنین فضایی و با توجـه بـه تفـاوت و تعـارض موجـود در آراء، 
یز سودجویی فرصت طلبان بروز تنش و رقابت میان آنها اجتنـاب ناپـذیر بـود افکار و منافع این دو گروه و ن

). در آغـاز ۱۷۲). امرای مغول نقش اصلی را در قتل دیوانیان و وزرای ایرانی داشـتند (همـو، ۱۶۹(عباسی، 
این دوره امرای نظامی به سبب ناآرامی اوضاع سیاسی مملکت، امکان و فرصت دخالت در امور دیوانیان را 
نداشتند، اما پس از آرام گرفتن و تثبیت اوضاع به تـدریج بـه دخالـت در امـور کشـور روی آوردنـد (همـو، 

ترین افراد به خان، به عنصـر دیگـری ). برای آنها قابل قبول نبود که مقام و مرتبه خود را به عنوان مقرب۱۷۳
پایبند اندیشه تمرکـز گریـزی و اشـرافیت یعنی وزیر و همکاران دیوانی او واگذار نمایند. به علاوه آنان هنوز

ایلی خود بودند و این رویه با شیوه تفکر و عمل دیوانسالاران ایرانی و در راس آنها جوینی در تعـارض قـرار 
های جوینی در تسلط بر امور و ترقی موقعیت او که با تمول وی و خاندانش همراه بـود بـه داشت. پیشرفت

رات او برای مقام و منافع خودشان کرد (همانجا). زودی امرای مغول را متوجه خط
های گریـز از مرکـز وزرای ایرانی و مخالفت آن با سیاست» تمرکزگرایانه«توجه عباسی بر روی سیاست 

روی آن انگشت Timurids in transitionای است که سابتلنی در کتاب خود با عنوان امرای نظامی، نکته
انای سلطان حسین بایقرا، مجدالدین مسـعود کرمـانی اصـلاحات اقتصـادی نهاده است. یکی از وزرای تو

ای در جهت کاستن از امتیازات مالی طبقه نظامی برداشت. او این کار را از طریق بـه دسـت گـرفتن گسترده
,Subtelnyتمامی مجاری اقتصادی در جهت جلوگیری از تجزیه نظام مالی تیموریان انجام داد ( ). در 92

ر نظامیان به جهت بهره مندی از سیورغالات که همراه با معافیت های مـالی بـود بیشـترین منـابع آن روزگا
دادنـد. امـا مجدالـدین ثروت را در دست گرفته بودند و به کسی هم اجازه برهم زدن ایـن وضـعیت را نمـی

تاییـد طبقـه نخبگـان های تمرکزگرا درصدد کنترل این امتیازات برآمد که البته مورد مسعود با ایجاد سیاست
). از این رو با کمک یکی دیگر از وزرای ایرانـی بـه نـام خواجـه ibid,100تیموری یا همان نظامیان نبود (

نظام الملک خوافی، وی را متهم به فساد مالی کرده، از عـرش بـه فـرش رسـاندند. در ایـن توطئـه، امـرای 
را داشـتند. بـرادر نـوایی، درویـش علـی تیموری مخصوصا امیر علیشیر نـوایی و بـرادرش بیشـترین نقـش
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کوکلتاش، که حاکم بلخ بود برای تحت فشار قرار دادن سلطان، مقدمات شورشی را علیه او فراهم کرد و در 
,ibidهمین حین مصرّانه از سلطان خواست تا مجدالدین را از کـار برکنـار سـازد ( ) کـه در نهایـت بـه 93

از اقدامات این وزیر کاردان انجامید. پس از برکناری مجدالـدین و رغم رضایت قلبی او تسلیم سلطان علی
رسیدن قدرت به خواجه نظام الملک به سرعت او نیز دچار سرنوشت وزیر سابق شد؛ چرا که امرای نظـامی 

,ibidهای جدیدی را بر مردم هرات وضع کند تا مقدار درآمد آنها کاهش نیابـد (خواستند مالیاتاز او می
های این دوره بود و در باطن هم سلطان هرگز دل خوشـی از او نداشـت ایی ـ که عامل اصلی فتنه). نو100

. (ibid)وزیر را از تخت به زیر کشید و جایش را خواجه افضل الدین محمود گرفت ١ـ
الـدین عیسـی درست در همین زمان در غرب ایران نیز اصلاحات مالی تحـت هـدایت قاضـی صـفی

ق) در جریـان بـود کـه آن نیـز بـه سـبب ۸۹۶-۸۸۴مت یعقوب آق قویونلو (حک. ساوجی در زمان حکو
مقاومت امرای نظامی عقیم ماند و بلافاصله پس از مرگ یعقـوب آق قویونلـو، حـامی اصـلاحات، قاضـی 

,ibidعیسی ساوجی اعدام شد ( سـازد کـه ). مجموع این اتفاقات ما را بدین نکته رهنمون مـی101-102
های نظامیان با دیوانیان و عزل و نصب های مکرر وزرا در ایـن دوره، احسـاس مخالفتعلت تامه و اصلی

دیدند با انجام اصلاحات مالی و متمرکز شدن منابع، منافع آنها خطر آنها از جانب دیوانیان بود؛ چرا که می
مانند، از ایـن رو های مالی گسترده خود محروم میافتد و آنان از سیورغالات هنگفت و معافیتبه خطر می

کردند. گرچه آنـان در کوتـاه به هر وسیله در مقابل اقدامات وزرا که اتفاقا به نفع خزانه بود سنگ اندازی می
مدت به موفقیت دست یافتند اما با این کار، به سرعت حکومت تیموری با کمبود بودجـه مواجـه شـد و بـا 

اهم شد و زمینه برای تضعیف دولت تیموری و نهایتـا افزایش مالیات اسباب نارضایتی مردم بیش از پیش فر
سقوط آن به دست اولین دشمن خارجی یعنی ازبکان فراهم شد.

نیز ایـن پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویانمهدی فرهانی منفرد در کتاب 
مورد بررسی قرار داده » ی رقابترساله مناظره تیغ و قلم: بازتاب نظر«موضوع را مخصوصا در قسمتی با نام 

نقـش نـوایی در «او همچنین فصل مربوط به نوایی، در بخشی تحـت عنـوان ٢).۱۰۵-۱۰۱است (فرهانی، 
های نوایی بـا وزرای ایرانـی پرداختـه اسـت به تفصیل به زد و خوردها و درگیری» ستیز میان امیران و وزیران

هـا و و نصب های وزرای این دوره را حاصل تعریـک) و همچون سابتلنی غالب عزل ۲۰۳-۱۸۰(فرهانی، 
). نکته قابل تامل این که فرهانی به درستی از نارضایتی قلبی سلطان ۱۸۱داند (همو، های نوایی میتحریک

Subtelny, 87؛190-189. ر.ك فرهانی منفرد، 1
.1382، تهران، انجمن آثار و مفاخر ملی، پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان. فرهانی منفرد، مهدي، 2
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-حسین بایقرا از اقدامات خصمانه نوایی و سایر امرای نظامی ترک نسبت به وزرای کارآمد ایرانی اشاره مـی

).۱۹۱،۱۹۸، ۱۸۸کند (همو، 
الـدین پیراحمـد خـوافی، وزیـر شـاهرخ ای به صورت مـوردی رابطـه غیـاثمریم اورعی هم در مقاله

پژوهش حاضر با تمرکز بـر روی آثـار ٣تیموری، را با امرا و وزرای دیگر آن دوره مورد بررسی قرار داده است.
طبقه دیوانیان و حفظ میراث ملاحسین واعظ کاشفی در پی آنست تا اندیشه و اقدامات وی را در حمایت از 

ایرانی مورد بررسی قرار دهد.
نگاهی به حیات «ای با عنوان درباره اندیشه سیاسی کشفی به زبان فارسی تنها کار صورت گرفته، مقاله

تالیف حسن حضرتی و غلامحسین مقیمـی اسـت. مولفـان در » و اندیشه سیاسی ملاحسین واعظ کاشفی
اند و از دیگر آثـار او مخصوصـا تمرکز کردهاخلاق محسنیوی بر روی کتاب راستای یافتن اندیشه سیاسی 

اند، از ایـن کاملا غفلت کردهمخزن الانشاءاست و نیز کلیله و دمنه بهرامشاهیکه تحریری از انوار سهیلی
دگی رو حاصل کار آنها چندان غنی و پر فایده در نیامده است. ضمن آن که حجم زیادی از مقالـه را بـه زنـ

انـد و حاصـل کـار کاشفی و آثار او و تحقیقاتی که به فارسی درباره او صورت گرفته اسـت اختصـاص داده
بیشتر حالت کشکولی به خود گرفته است. در همین قسمت اندیشه سیاسی هم توجهی انـدک بـه موضـوع 

کار را با چند نقل قـول از اند و مهم برخورد امرا و دیوانیان در دوره تیموری و توجه کاشفی بدین مطلب کرده
). ۱۴۴، ۱۳۸اند (حضرتی، تمام شده قلمداد کردهاخلاق محسنی کتاب 

اند به تقابل دیوانیان طی دو مقاله که به بررسی دو کتاب از آثار کاشفی پرداخته٥و میچل٤فن رویمبک
شده است.اند که در این مقاله از آنها استفادهو امرا در اندیشه سیاسی کاشفی توجه کرده

. ملاحسین واعظ کاشفی1
ق)، واعظ و عالم برجسته اواخر دوره تیموری اسـت. وی در حـدود دهـه ۹۱۰ملاحسین واعظ کاشفی (د.

چهل سده نهم هجری در سبزوار زاده شد و پس از انجام تحصـیلات رسـمی در ایـن شـهر و نیشـابور، در 
م هرات، پایتخت غنی و فرهنگی تیموریان شد ق، پس از اقامتی کوتاه مدت در مشهد، عاز۸۶۰حدود سال 

های علمی و عملی خود (صدای زیبا و وعظ استادانه) موقعیتی مناسب برای تا در آنجا با استفاده از توانایی

، »ت وزیران و امیران در عصر تیموري: بررسی موردي رابطه غیاث الدین پیر احمد خوافی با وزیران و امیران تیموريمناسبا«. اورعی، مریم، 3
.42-29، ص 89، ش44، سال تاریخ و فرهنگ

4.Van Ruymbek
5.Mitchel
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خود دست و پا کند. وی به سرعت توسط جامعـه سـنی مـذهب هـرات پذیرفتـه شـد و در جمـع نخبگـان 
همانجا باقی ماند و از خود آثار متعـددی در انـواع علـوم (شـرعی، فرهنگی شهر درآمد. او تا پایان عمر در

٦ادبی، دقیقه و غریبه) برجای نهاد.

الـف، ۶۳، مجـالس النفـایسنـوایی، شرح حال نویسان، ضمن همداستانی درباره جامعیت کاشفی (
اند. بـه گفتـه نستهبرتر از معاصرانش دا» تفسیر، انشاء و نجوم«)، او را در زمینه ۲۷۷/ ۷، ۱۳۳۹خواندمیر، 
مِثل زمان خود بود و در سایر علوم نیز مولانا کمال الدین حسین الواعظ در علم نجوم و انشاء بی«خواندمیر 

). نوایی هم کاشفی را در سه عرصه وعـظ، انشـاء و نجـوم همانجا» (نمودبه امثال و اقران دعوی برابری می
). الف۶۳نوایی، بسیار توانا یافته است (

مخـزن الانشـاءچه کاشفی جزء منشیان و دبیران دربار تیموریان نبود، ولی با تـألیف کتـاب سـترگ گر
نگـاری را بـه طبقـات مختلـف مـردم گامی بزرگ در پیشرفت این فن برداشت. وی در این کتاب نحوه نامه

بـه شـاهیصـحیفه، تلخیصـی از آن را بـا عنـوان مخزن الانشاءآموخته است. او خود اندکی پس از تألیف 
دست داد که از اصل کتاب نیز مشهورتر شد.

. اندیشه سیاسی کاشفی در حمایت از  اهل قلم2
هایی به سلطان و وزرا در جهت همزیستی مسالمت آمیز. بیان محاسن وزارت و توصیه۲-۱

لاق محسنی،اخنزاع دائمی اهل سیف (طبقه امرا و لشکریان) با اهل قلم (طبقه وزرا و کارمندان اداری) در 
هـا رسد کاشفی در این نزاع دائمی که در همه دورهاز تالیفات کاشفی، کاملا منعکس شده است. به نظر می

وجود داشته است، سعی کرده است جانب اعتدال را حفظ کند و بر هر دو گروه حرمت نهد، گرچه به سبب 
رتری داده است.دانسته است آنها را بر اهل شمشیر بآن که خود را از اهل قلم می

کاشفی در مورد وزارت، نخست از سختی این مسئولیت سخن گفته اسـت و آن را دشـوارترین کـار در 
درگاه سلطان دانسته است، زیرا محسود کسانی است که اکثـراً ملازمـان پادشـاهند؛ بـویژه گروهـی کـه در 

). در مورد ۲۱۹، ۱۳۵۸فی، کاشکنند (با وزیر شریکند، پیوسته در منصب او طمع می» مناصب و مداخل«
های جدی آنـان بـا شخصـیت مقتـدر دربـار سـلطان توان به درگیریسختی کار وزارت در دوره کاشفی می

ها به ویژه میان امیر علیشیر نوایی و حسین بایقرا، یعنی امیر علیشیر نوایی اشاره کرد. این منازعات و درگیری

مجـالس  ؛ نـوایی،  1391دانشگاه تهران، . براي آگاهی بیشتر درباره او، ر.ك. گوهري، زمانه و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی، رساله دکتري6
ــائس ــدمیر، 268، 93، النف ــب الســیر، ؛ خوان ــی کاشــفی، 4/345حبی ــدین عل ــات، ؛ فخرال ــانی، 2/607رشــحات عــین الحی ؛ 349-314؛ فره

Yusufi,kāshifī, EI2, 4/704-705.
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یافـت. تـاریخ ه قیمت جان وزرا و مصادره اموالشان خاتمه میتعدادی از وزرای ایرانی بروز کرد که اغلب ب

ر یـامیت و بـدخواهیاز آنهـا بـه سـعایبرخـ٧ها را ثبت کرده است.گونه درگیریهای متعددی از ایننمونه
سلطان بـود و ین وزرایکه از نخستین صانعیمعزول ومقتول شدند؛ از جمله خواجه علاءالدییر نوایشیعل
گرچـه ییکرد؛ چرا که نـوایمتهم میدر امور نظامیتیکفایرا به بیینوایدان افتاد. ظاهرا وار زود به زنیبس

سـال ۱۸ن بـه مـدت یمند بـود. خواجـه علاءالـدعلاقهیفرهنگیشتر به کارهایبیران بود ولیجزء طبقه ام
). خواجـه ۱۸۲ـ ۱۸۱، یفرهـاند (ین مظفر شبانکاره به قتل رسیف الدیق به همراه س۸۹۱بود و در یزندان

معزول و مـورد شـکنجه و بازخواسـت قـرار ییت نوایبود که به سعاییگر وزرایهم از دین کرمانیمجدالد
یانـدازوران از دسـتشـهیا، مزارعان، محترفات و پیرعا«ق و کاردان بود. در زمان او یلایریوزیگرفت. و

چنان ی). و۴۰۷، ۴۰۲، ۱۳۱۷خواندمیر، (»افته در مهاد عدالت و نصفت فارغ بال نشستندیعمال نجات 
یچ عـوّانیاسـتش هـیکمـال س«نار رشوه نداشت و از یك دیجرات گرفتن یداشت که احدیقدرت و شوکت

ن حال به سـبب قـدرت گـرفتن ی). با اهمانجا» (رساندیبه بازاریآزارییزهره نداشت که به مقدار سر مو
قـرار یو خواجه نظام الملك خـوافییمورد حسادت نوابعد از شاه،یار و شخص اول مملکت شدن ویبس

را به زندان افکنـد و بعـد از گـرفتن مبلـغ یار داشت وین که سلطان به او تعلق خاطر بسیگرفت و به رغم ا
).۱۹۷ـ ۱۸۶همو، هم درگذشت (یآزاد شد و پس از مدتیکلان

یبـود کـه مـدتیظـام الملـك خـوافقرا، خواجه نین بایق سلطان حسیکاردان و لایگر از وزرایدیکی
گـران معـزول یو دییت نوایق بر اثر سعا۹۰۳ز در سال ینیویوزارت سلطان را بر عهده داشت ولیطولان

، به همراه فرزندانش کشـته شـد یرزا، شاهزاده شورشیع الزمان میبا بدیشد و چند ماه بعد به اتهام همکار
خ آن را یان تاریقرا وارد ساخت که منشین بایحکومت حسبهیبیچنان آسی). مرگ و۴/۲۱۹، ۱۳۶۲همو، (
د هم منصب وزارت را ی). خواجه نظام الملك در تمام دوره ابوسع۴۳۲، ۱۳۱۷همو، افتند (ی» ملكیخراب«

ت تمام به اداره یق) با کفا۸۷۳ـ ۸۵۵د (یسال به طول انجام۱۸ن دوره که مدت یبرعهده داشت و در تمام ا
جـرات یدر دوره او کسـ». محتـرز و مجتنـب بـودیع منـاهیـاز جم«باتقوا و یخصشیامور پرداخت. و

). ۳۵۰، یلیعقز آن را ترك کرده بود (یسلطان نیدن شراب نداشت و حتینوش
بر اختلاف جدی میـان ایـن دو گـروه بـه سـبب ماهیـت ذاتـی ها علاوهرسد در این درگیریبه نظر می

نویسد ـ نـوایی بـه تأثیر نبوده است و احتمالاً ـ چنان که فرهانی میبیمشاغل آنها، تفاوت نژادی ایشان نیز
). وی وزیـران ایرانـی دوره ۱۸۰همـو، طور مستقیم و غیر مستقیم در صدد تحقیر عنصر ایرانی برآمده بود (

.202ـ 177. براي تفصیل آنها ر.ك. فرهانی، 7
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طلبی و چاپلوسی)گری، آشوبباستان را با صفاتی که در مورد وزیران عصر خود در نظر داشت (مانند حیله
-درباره زبان فارسی نیز بسیار خصومتمحاکمة اللغتین). قضاوت وی در ۲۲۱همو، توصیف کرده است (

آمیز و متعصبانه است. 
ها به امرا، بـه عنـوان رقبـای ها و دو به هم زنیالبته باید توجه داشت که در عصر تیموریان این تحریک
دند که با همکاری نوایی علیـه یکـدیگر توطئـه اصلی وزرا، اختصاص نداشت؛ در مواردی این خود وزرا بو

خوانـدمیر، الملک خوافی و نوایی علیه مجدالـدین محمـد خـوافی (کردند؛ همچون توطئه خواجه نظاممی
۱۳۳۹ ،۷ /۱۱۵.(

کاشفی با برجسته کردن نقش و اهمیت وزرا به عنوان نمایندگان اصلی اهل قلم در مسائل مالی، ایشـان 
شمارد. از این رو ضـرورت دارد کـه استحکام بنای سلطنت و انتظام امور مملکت میرا پیرایه ملک و سبب 

سلطان با حمایت از این دسته، بدون مشورت با ایشان به کسی اجازه و حق دخالت در مهمات امور ندهد و 
» ددگـرممکن است که به قلم کارها ساخته گردد که بـه شمشـیر میسـر نمـی«تدبیر آنها را مهم بداند، زیرا 

کنـد، در جـای آمیزی به برتری وزرا اشاره می). گرچه در اینجا کاشفی به طور کنایه۱۹۶،  ۱۳۵۸کاشفی، (
آید نی دوستان را عالم شمشیر، دشمنان را به کار می«کند که دیگری ضمن حکایتی به این نکته تصریح می

داری ، اصـحاب سـیف را هـوس ملـکو قلم هم برای نفع دوستان به کار آید و هم برای دفع دشمنان، دیگر
پدید آید و بر ولینعمت خروج کنند و از اهل قلم هرگز این حرکت صادر نشود و دیگر اصحاب سیف، خزانه 

). در همانجـا» (کنند و محل دخل عزیزتر از محل خرج باشـدسازند و اهل قلم پر میسلطانی را خالی می
ای ترک اشاره می کند: نخست آن که برقراری ارتباط با دیگران این قسمت کاشفی به سه امتیاز دیوانیان بر امر

آمیـز را بـا گیرد و آنهایند که توانایی برقراری رابطه مسالمتهای دیگر) توسط دیوانیان صورت می(حکومت
های دبیران رفتن به ممالک دیگر نگاری و سفارت دارند. اصولا یکی از ماموریتدیگر ممالک از طریق نامه

هـایی کـه ان سفیر برای انعقاد صلح و تلاش برای جلوگیری از جنگ بود. دوم این که معمولا شـورشبه عنو
گرفت و مواردی از شـورش و شد از سوی امرای نظامی صورت میمنجر به خلع و قتل خلفا و سلاطین می

کـه تقریبـا او را قیام توسط وزراء و دیوانیان در تاریخ اسلام قابل مشاهده نیست. حتی خواجه نظام الملـک
توان مقتدرترین وزیر ایرانی بعد از اسلام دانست، با وجود قدرت فوق العاده، هیچ گاه در صدد توطئـه و می

قیام علیه مخدومان خود (آلب ارسلان و ملکشاه) برنیامد. طبیعتا این موضوع به ماهیـت فرهنگـی و صـلح 
امرا و توان نظامی آنها برای سرنگونی حکومت طلب مشاغل دیوانی، در مقابل روحیه سرکش و اقتدارطلب

های بسیار سنگین و در نتیجه خالی شدن باز می گشت و مورد سوم این که انجام امور نظامی مستلزم هزینه
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خزانه دولتی بود. در حالی که وزراء به عنوان مسئول اصلی رسیدگی به امور مالی و مالیاتی، وظیفـه اصـلی 

-هـای خـود برمـیا برعهده داشتند و همواره در جهـت افـزایش درآمـد دولـتتامین دخل و خرج کشور ر

آمدند.کاشفی با بیان این فواید به دنبال آنست که نظر سلطان حسین را به سوی دبیران و وزیران بازگردانـد و 
اعتماد او را به این طبقه جلب کند.

کند؛ چرا که این مسئله سبب پدیـد به عقیده کاشفی سلطان نباید دو کس را در یک رتبه و درجه شریک 
شود. بر سلطان لازم است که اگر میـان امـرا و وزرا اختلافـی رخ داد پـیش از محکـم آمدن حقد و کینه می

اند انقطاع سر رشته مملکت وابسته به نزاع امـرا و شدن آن خصومت در رفع آن بکوشد؛ چرا که بزرگان گفته
های فیمابین، سلطان نباید جانـب ظور کاشفی این است که در نزاع). در اینجا نیز من۱۸۹همو، وزرا است (

یکی از دو گروه را بگیرد و فقط در جهت حل و فصل ماجرا بدون درگیری و خونریزی بکوشـد.ابن خلـدون 
زیست برای صاحبان قلم و شمشیر و مقدار دخالـت هم که درست در همین سده در غرب جهان اسلام می

بندی قائل شده است. به نظر او در آغاز تشکیل یک دولت، نیـاز پادشـاه بـه یک دورهآنها در امور حکومتی 
-شمشیر بیش از قلم است و قلم در مرحله خدمتگزاری است که تنها برای تنفیذ و اجرای احکام به کار می

رد گذارد باز شمشیر بیش از قلـم مـوآید. همچنین در پایان عمر یک دولت نیز که عصبیت رو به ضعف می
ها است. بنابراین خداوندان شمشیر در این دو مرحله شکوهمندتر و منسجم ترند، اما در اواسـط نیاز دولت

شود؛ زیرا در این مرحله فرمان او در همه جا نافذ شده و نیاز میعمر دولت، پادشاه تا حدودی از شمشیر بی
آیند. از این ای به کشور راه یابد به کار میای روی دهد یا رخنهشمشیرها در نیام هستند و فقط چنانچه غائله

شوند و نعمت و ثروت بیشتری به دست رو در این مرحله (میانی) خداوندان قلم به پایگاه بلندتری نایل می
).۴۹۲-۲/۴۹۱می آورند (ابن خلدون، 

را بـر ای از امـورکاشفی در جهت حفظ جان و مال و جایگاه وزراء و سایر طبقات دیوانی رعایـت پـاره
آداب «ای از شـرایط آن دوره باشـد. ایـن حـدود را کـه تحـت عنـوان تواند آیینهشمرد که میآنها واجب می

شود؛ از جمله این که جانب حق را نگه دارد، به منصـب و مطرح کرده است، شامل نوزده مورد می» وزارت
آب و آتـش را دارد و اعتمـاد را مرتبه و تقرب ملوک و کمال اختیار مغرور نگردد که مـزاج سـلاطین، حکـم 

نشاید، از رجوع خلق و تردد مردم به تنگ نیاید و به وقت ملاقات با ایشان گـره بـر پیشـانی نزنـد، دوسـتان 
خالص پیدا کند، از عمّال رشوت نگیرد تا کسی رشوت از دیگری نستاند و تا کسـی را نیـازموده باشـد بـرو 

قسمت کاشفی با تاکید بر ضرورت سلامت نفس وزراء و پرهیز ). در این ۲۲۶ـ ۲۲۱، ۱۳۵۸اعتماد نکند (
بندد.از فساد مالی، عرصه را برای دادن بهانه به سلطان و امرا و در نتیجه سرنگون کردن آنها می
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گانه وزارت را تقدیم اموال به سلطان به رسم تعارف ذکر کرده است. به گفتـه کاشفی یکی از آداب نوزده
، زیرا در این صورت سلطان، امـوال وی را »از طمع پادشاه ایمن شود«شود که موجب میاو این اقدام وزیر 

رسد ایـن پیشـنهاد ). به نظر می۲۲۶، ۱۳۵۸همو، آورد (داند و در اختیار خود به حساب میاز آن خود می
ان نشـدنی سـلطآید با هدف مهار کـردن مطـامع تمـامکاشفی که در واقع نوعی رشوه به سلطان حساب می

حسین بایقرا بوده باشد، امری که در آن روزگار بسیار عادی شده بود و حتی برخی از افـراد پـس از مصـادره 
-یف نهاد وزارت گام بـر مـیگشتند. حسین بایقرا در جهت تضعاموال خود، دوباره به منصب سابق باز می

ر زود بـه زود وزرا ییـی عادت به تغمرجّح بودند. ویرانیایترك بر وزرایهمواره امرایداشت و در دربار و
آن بـود کـه یکـیاز جمله عادات خاقان منصور صاحب سعادات «کند:داشت که خواندمیر بدان اشاره می

گر یکـدیپرداخت و همواره چهار پنج کس را در آن منصب با یان میوانیزود به زود به عزل و نصب وزرا و د
آن مهر سپهر خلافت، جمعی کثیر به منصب وزارت مشرف ساخت. بناء علی هذا در ایام دولت یك میشر

کرد گـاه بـا یمیطمّاع بود و سعیقرا شخصا فردین بای). سلطان حس۴/۳۲۸، ۱۳۶۲(خواندمیر، » گشتند
گونه رفتارهـا در دوره او نیاز ایاریبسیهان کند. نمونهیمصادره اموال بزرگان مملکت، مخارج خود را تام

متهم و روانـه زنـدان یات رقبا به اندك بهانهیموارد ابتدا صاحب منصب بر اثر سعانیثبت شده است. در ا
یگاه دوباره بـه سـر کـار خـود بـاز مـیشد وحتی، آزاد میکلیشد و پس از شکنجه شدن و دادن مبلغیم

ن یکه پس از بر تخت نشسـتن سـلطان حسـین خوافی). به عنوان نمونه قطب الد۸۳ـ ۸۲، یگشت (فرهان
یگرفتار شد و به زنـدان افتـاد. و» فساد اهل فساد«ق به سبب ۸۹۴قرا به مقام صدارت منصوب شد. در یبا

به سلطان داد و چند روز بعد دوبـاره بـه مقـام ینار کپکیهزار د۱۵۰روز که در زندان بود مبلغ ۱۷در مدت 
یا وزرایـت فشار امـرا تحیق ویلایاز وزرایاریبس). ۷/۲۵۰، ۱۳۳۹صدارت خود بازگشت (خواندمیر، 

تـوان بـه خواجـه علاءالدولـه ین دوره میمقتول در این وزرایشدند. از جمله ایگر معزول و گاه مقتول مید
یو خواجه نظام الملـك خـوافین خوافین مظفر شبانکاره، خواجه مجدالدیف الدی، خواجه سیصانعیعل

ر ین دوره به کار گماردن دو وزیوزرا در ایهایریاز اسباب درگیکی). ۴۰۴ـ ۳۹۷، ۱۳۱۷همو، اشاره کرد (
کردند. یگر را میت همدیبه طور همزمان بود که طبعا با هم رقابت داشتند و در نزد سلطان سعا

خود بود و چنـدان یبرد شخص سلطان تنها به فکر مصادره اموال وزرایتوان پیع مین وقایاز مجموع ا
بعـد از فـوت یاموال آنهـا بـود. وقتـیز در پیبعد از مرگ وزرا نیوید. حتیشیاندیت نمیبه مصلحت رع

مال و اموال یافت که ویاز ارکان دولت خبر یاق عدهیق از طر۹۱۰در ین محمد کرمانیخواجه افضل الد
» ن سخنان، قوّت طامعه آن حضـرت در حرکـت آمـدهیدن امثال ایاز شن«گذاشته است یاز خود باقیادیز
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» بـه دسـت آوردنـدیکلیمبلغ«ب و شکنجه آنها ید گردانده و با تعذیاده و بستگان او را مقدستور داد خانو

).۴۴۰، ۱۳۱۷(همو، 
شـوند منـافع یشان سبب میترساند؛ چرا که اینت میت و ناپاك طیبدنیدر مقابل، او سلطان را از وزرا

، ۱۳۵۸کنند (کاشفی،یان دادخواها منقطع شود و مظلومان نتوانند در نزد سلطیعدل و رأفت سلطان از رعا
). به بیان دیگر یکی از وظایف سلطان، برگزیدن و حمایت از افراد دارای صـلاحیت بـرای امـر خطیـر ۱۸۷

وزارت و اداره مملکت است. 
کند. به گفته او سلطان باید تربیت ایشـان را بـه های زیادی میکاشفی در مورد امرا نیز به سلطان توصیه

هنی به قواعد تعظیم ایشان راه نیابد و باید دست ایشـان را در تمـام امـور ملکـی و مـالکی وجهی کند که و
شود) باز بگذارد و در این امور با آنها مشورت کنـد و (منظور امور نظامی و آنچه مربوط به امنیت کشور می

، ۱۳۵۸همو،گوش کند (رأی و تدبیر ایشان انجام نگیرد و اگر نظری دهند به سمع قبول، آن را هیچ مهمی بی
کید بر لزوم حرمت نهادن بر امیران، متـأثر از روابـط حسـنه ). به نظر می۱۹۳ رسد توجه فراوان کاشفی و تأ

وی با تعدادی از ایشان مانند امیر علیشیر نوایی و امیر شیخم سـهیلی بـوده اسـت کـه هـردوی اینهـا جـزء 
اهل فرهنگ بودند.حامیان اصلی ملاحسین واعظ کاشفی و دیگر افراد طبقه 

شمارد که برخـی ای در قبال مردم، خدا و سلطان بر میکاشفی در مقابل برای امرا نیز آداب دوازده گانه
از آنها از این قرار است: فرمانبرداری حق تعالی، حفظ حقوق ولینعمت خود، حذر کردن از تشبه به سلطان 

). کاشـفی یکـی ۱۹۳، ۱۳۵۸همو، از و اکرام شاه (در منازل و ملابس و مراکب و مغرور نشدن به خاطر اعز
داند که تلاش کنند از جاه تحصیل مال کنند نه از شاه؛ به این معنا که در عـوض طمـع از آداب امرا را آن می

های شاهانه از قدرت و امکاناتی که به واسطه منصـب خـود از آن بستن به اموال شاه و چشم داشتن به صله
از سـلاطین، اسـباب «ای کسب مال استفاده کنند. از حکما چنین نقل شده است که شوند، بربرخوردار می

). به عقیده او طمع بستن در مال که محبوب هر کسی ۲۱۴، ۱۳۵۸همو، » (منافع باید طلبید نه نفس منافع
رسد که این عادت یعنی چشم طمع دوختن به امـوال است سبب بروز عداوت خواهد شد. چنین به نظر می

یکی از عوامل شورش و طغیان امرای ترک علیه سلاطین وقت بـوده اسـت و در آن زمـان شـیوع داشـته شاه 
دارد.است. کاشفی امرا را از آن برحذر می

دانـد؛ جـز آنچـه کـه مـی» مدح کردن تمامی افعال سـلطان«گانه امرا را وی یکی دیگر از آداب دوازده
کند که مشوق تملق و چاپلوسی سلطان است:میخلاف شرع باشد و شعری نیز در همین رابطه نقل

)۲۱۵، ۱۳۵۸همو، اگر شه روز را گوید شب است این    بباید گفت اینک ماه و پروین (
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رسد در آن هنگام ترویج فرهنگ تملق و چاپلوسی نه تنها منعی نداشت بلکه بـه عنـوان یـک به نظر می
ضرورت مطرح بود.

یکنـد. اصـولاً محـور اصـلدا به این موضوعات ورود پیـدا مـیهم مجدانوار سهیلیکاشفی در کتاب 
). ۲۰۵، ۶۶، ۱۳۸۸ان گوش سپارد (همـو، ید به سخن ساعیگردد که پادشاه نباین موضوع میکتاب حول ا

ان ـ را ین موضوع ـ خطرات مصاحبت با سلطان و لزوم گوش نسـپردن بـه سـخن سـاعید بتوان تکرار ایشا
شـان یخود دانست که دائماً بـه عـزل و نصـب ایقرا نسبت به وزراین بایطان حساز رفتار ناپسند سلیبازتاب

آورد.یبه دست میهنگفتیق درآمدهاین طریپرداخت و از ایم
در جهت حفظ پایگاه ادب فارسیانوار سهیلیتالیف .۲-۲

فارسـی بـود. وی در های کاشفی برای دفاع از میراث ایرانی در برابر بیگانگان، تاکید بر زبـانیکی از برنامه
زه یـاقدام به احیاء یکی از کتب ارزشمند ادب فارسـی نمـود. کاشـفی انگانوار سهیلیهمین راستا با تالیف 

نصـرالله یابوالمعـالیانشـالـه و دمنـه،یکلف کتاب، ساده کردن و قابل استفاده عموم کردنیخود را از تال
مبالغه در «و یب و عربیسبب اشتمالش بر لغات غر(مقـ نیمه دوم سده ششم) ذکر کرده است که به یمنش

خواننده را از درك لذت مطالعه » هات متفرقه و اطناب و اطالت در الفاظ و عبارات مغلقهیاستعارات [و] تشب
فهم کتاب مجبور به مراجعه مکرر به کتب لغت است؛ یدارد. به گفته کاشفی، خواننده برایها باز مداستان

س شـده بـود (کاشـفی، یگیری مردم و متروك و مهجور شدن ایـن کتـاب نفـعدم بهرههمین ویژگی موجب 
ات و یـکاشفی کوشید کـه تنهـا بـه ذکـر آکلیله و دمنهی). از همین روی، در مورد عبارات عرب۴۴، ۱۳۸۸

کنـد (همـو، یات عربـیـرا جـایگزین ابیالذکر و امثال مشهور بسنده کرده، اشعار فارسـیث ضروریاحاد
یان معانیبارویو ز«بپوشاند یرا لباس نوله و دمنهیکل). بدین ترتیب وی در صدد بود که کتاب ۴۷، ۱۳۸۸

آن را که به تُتُق الفاظ مُغلَقه و حُجُب کلمات مشکله، محجوب و مستورند بر مناظر عبارات روشن و غُرَفات 
).۴۵، ۱۳۸۸(همو، » ف جلوه دهدیاستعارات لط

کیبر اله و دمنهیکلمختصر کتاب یدر بررسینویم ن یـایده است که مخاطـب اصـلید ورزین نکته تأ
خـود بـه ین کتاب، نشان دادن اسـتادیف ایاز تألیاند و هدف نصرالله منشسندگان بودهیکتاب، شعرا و نو

ت از اصل نبوده است و ترجمه و ید به تابعیمقیان و مترسّلان بوده است. به گفته او نصرالله منشیر منشیسا
که معرّف هنـر یبه فارسیکتابیانشایکرده است برایاآزاد، ساخته و پرداخته است و آن را بهانهیرشنگا

ده اسـت. در آن روزگـار شـعرا و یرسـانیرا بـه ذَروه اعلـیو قدرت او در نوشتن باشد و انصـافاً نثـر فارسـ
شـان چنـان یایهایپردازیمعانها ویسنجها و نکتهسندگان در بند آن نبودند که مخدومشان بر ظرافتینو
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م و یزبانـان فهـیفارسـیسـرودند و کتـاب را بـرایگر مـیکدیید واقف شود. آنان شعر را براید و بایکه شا
٨نوشتند.یشناسان فاضل میدانان و معانیفارس

ق)، یکـی از ۱۰۱۴ـ ۹۶۳افت. اکبـر شـاه (حـک. یش از هر کجا در هند رواج یبیلیانوار سهکتاب 
را کـه یق) دستور داد که فصول۱۰۰۴(زنده در یرش ابوالفضل علاّمیق به وز۹۹۶ن مغول هند، در سلاطی

شـد ار دانـشیـعبا عنوان ید که حاصل کار، کتابیفزایبیلیانوار سهکم کرده بود بر له و دمنهیکلاز یکاشف
)Wickens, 2/ شود. پـس یافت میر دشوار کمتیار ساده است و در آن لغات عربی). انشاء کتاب بس141

ار دانـش را بـا عنـوان یـندفورد دستور داد تا عیبه نام هیسیران انگلیاز امیکیها بر هند یسیانگلیرگیاز چ
).۳۱ـ ۳۰ناشناس انجام شد (روشن، یص کنند که به دست مؤلفیتلخنگار دانش

ای از ن دوره تلاش گستردهشود که در ایاهمیت این کتاب و سایر آثار فارسی کاشفی از اینجا روشن می
ییالظـاهر نـوایعلـسوی نوایی برای ترکی سرایی و تقویت زبان ترکی به زیان ادب فارسی در جریـان بـود. 

ایـن ٩گرفتنـد.به خشم آوردن او بهره مییانش از آن برایداشت که اطرافیادیتعصب زینسبت به زبان ترک
یرانی در قلمرو تیموریـان حکایـت دارد کـه اصـرار در حساسیت و تعصب از پیدایی رقابت عناصر ترک و ا

تـوان از آمیز آن بود. در این زمینـه در آثـار نـوایی مـیهای مسالمتنویسی تنها یکی از جلوهترکی و فارسی
نمایی فرهنگ وتمدن ایرانی از طریق تحقیر رجـال عصـر پـیش از اسـلام و یـا تبـدیل مواردی چون کوچک

یز، را فردیا معلم خسرو پرویر ید، وزیبه قهرمانان ترك یاد کرد، مثلاً بزرگ امیرانیایداستانیهاتیشخص
در عرصـه ییهـای نـوا). بازتاب عملی این رقابت در کنش۲۲۱، یفرهانکند (یمیچاپلوس و متملق معرف

رسید. به ظهور مییرانیایر و فشار بر وزرایسیاست نمود داشت که به صورت تحق
) یو ترکیدرباره دو زبان فارسی(داورنیمحاکمة اللغتف رسالهینه تألین زمینوایی در ان اقدام یمهمتر

سـه ین مقایـدر ای). و۲۲۳یک سال پیش از مرگش نوشته اسـت (شـکفته، یعنیق ۹۰۵است که در سال 

توان دریافت که علت مدافعه ادبا و مورخان ادبی از این کتاب چه بوده است. از این بررسی مختصر می. مینوي، مقدمه کلیله و دمنه، ح ـ ط. 8
اند. در حالی که براي آنانی که در سطحی اند و آن را ستودهها نیز به دفاع از کتاب پرداختهکتاب چون براي مخاطب خاص نوشته شده، همان

تواند بهترین توجه به الفاظ و عبارات عربی و دشوار و غریب آن تقریباً غیر ممکن است و این خود میتر قرار دارند درك و فهم کتاب باپایین
سبب براي ساده کردن کتاب از سوي کاشفی باشد. گرچه شاید به اعتقاد مورخان ادبی، وي به خوبی از عهده این کار برنیامده و کتـاب را از  

تري است و اتفاقاً به تر و زود یابمتن سادهکلیله و دمنهنسبت به انوار سهیلیکی نیست که متن حلاوت و شیرینی آن انداخته باشد، ولی ش
سبب همین سادگی نیز در مراکز آموزشی و اداري بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. حتی خود ادوارد براون، بـا وجـود نکـوهش سـخت     

) در دانشگاه کمبریج قرار داده بود. همچنین این کتاب در هنـد جـزء مـواد    (Cambridge Triposکتاب، آن را یکی از مواد امتحانی بخش
دهد که براون در مقام یک مورخ ادبی، به نکـوهش  ) شد. به گفته رویمبک این نشان میIndian Civil Serviceامتحانی ادارات غیر نظامی (

).Van Ruymbek, p.574بان فارسی درك کرده است (کتاب پرداخته، اما به عنوان یک معلم ارزش آن را براي یادگیري ز
) نقل کرده است.469/ 1. ر. ك. به حکایتی که واصفی (9
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غـات و را چه از لحاظ لین راستا وسعت زبان ترکیاثبات کند و در ایرا بر فارسیزبان ترکیکوشد برتریم
کـه بـا وجـود یبـانین کتاب از شـعرا و ادیدر اینشان داده است. ویو ادبیث اصطلاحات علمیچه از ح

اند شکوه کرده سخن گفتهییجغتایر از ترکیغیاند و به زبانن زبان ننوشتهیبدیداشتن استعداد در زبان ترک
کـرده اسـت؛ یدقـت و کنجکـاویقبـل از او دربـاره زبـان ترکـیاست که کمتـر کسـیمدعییاست. نوا

واقعاً در هر یبات آن زبان کمتر توجه شده است و اگر کسیمخصوصاً در باب نزاکت و لطافت کلمات و ترک
١٠د خواهد کرد (همانجا).ییرا تأیات وین دو زبان نظریان ایسه میدو زبان، عالم و صاحب نظر باشد با مقا

ات اجتماعیو جابه جا کردن طبقمخزن الانشاء. تالیف۲-۳
مخـزن گـردد. بـاز مـیمخزن الانشاءمهمترین کوشش کاشفی در زمینه صناعت انشاء به تالیف کتاب 

گیرد. از آنجا بر میای داشت که دامنه جغرافیایی آن از استانبول تا حیدرآباد را درتأثیرگذاری گستردهالانشاء
جهان اسلام بود، بررسی منشـآت فارسـی ایـن م زبان اداری در شرق۱۷و ۱۶های که زبان فارسی در سده

مخـزن الانشـاءهـای کاشـفی در هـا و توصـیهدهد که از منظر نظم و ترتیب مطالب به آوردهدوره نشان می
.Mitchell, pشباهت دارند ( ق) ۹۳۷ـ ۹۳۲). احتمالاً این کتاب در زمان ظهیرالدین بابُر (حـک. 494

یوسـف بـن محمـد (تـألیف بـدایع الانشـاءد. شباهت مطالب کتاب توسط منشیان دربار او به هند برده ش
,Ibidکنـد (صحت این نظر را تأیید میمخزن الانشاءق) با ۹۴۷ـ ۹۳۷ق) در دربار همایون (حک. ۹۴۰

494 – یابی دبیران و نویسندگان هراتی به دربار و تشکیلات شاهان صفوی، ). در قلمرو صفویه نیز راه495
فاده از ایـن اثـر کاشـفی را در پـی آورد. بررسـی مکاتبـات دربـار صـفوی بـا سـلاطین و تداوم توجه و است

,Ibidکند (حکمرانان مناطق دیگر این موضوع را اثبات می های ارسالی از دربار عثمانی بـه ). در نامه498
ی از دبیـران و توان پیگیری کرد، به ویژه آن که با مهاجرت شـماررا میمخزن الانشاء دربار صفوی نیز تأثیر 

نگاری دیوانی از ایران به استانبول انتقال یافته بود. در منشیان ایرانی سنی مذهب به دربار عثمانی، سنت نامه
ها موجود است که بر اثر ابوالقاسم حیدر ایوُغلی شماری از این نامهجامع مراسلات اولوالالبابکتاب مهم
,Ibidدلالت دارد (مخزن الانشاءاقتباس از  499 – 500.(

گرچه نوایی با سرودن این حجم گسترده از آثار به زبان ترکی در صدد نشان دادن این نکته است که زبان ترکی هم قادر بـه بیـان چنـین    . 10
تـوان  افرادي مانند طوغان آثارش از آثار اساتید سخن فارسی برتر است، ولی با کمی تأمل مـی مضامینی هست و چه بسا به عقیده خودش و 

دریافت که نوایی در سرودن این اشعار کار دشواري نداشته است. زبان و ادب فارسی براي زبان ترکی همان نقشی را داشته اسـت کـه بـراي    
زبانان مذکور قرار داده است ساخته خود را در اختیار تركاده و فرهنگ موسع و پیشزبان اردو داشت. یعنی ترکیبات و تعبیرات و تشبیهات آم

یگر و به آنان فرصت داد تا به آسانی و بدون نیاز به طی قرون و عبور از مراحل مختلف، ادبیات جدید ترکی را به وجود آورند، یا به عبارت د
).146/ 4فا، صشعر و نثر فارسی را تبدیل به شعر و نثر ترکی کنند (
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کاشفی با وجود عدم تعلق به گروه دبیران سلطان حسین بایقرا، همانند ایشان در زمره اهل قلم بود. ایـن 

به بار آورد که به شکل برتری جایگاه اهل قلم از اهل سـیف مخزن الانشاءفصل مشترک، بازتاب خود را در 
معلول ناخشنودی وی از ترکان تیموری به عنوان تواند بیش از هر چیزآید. این می(امرای ترک) به چشم می

,Ibidعنصری بیگانه و حتی بیم او از تسلط قدرت نظامی ترکی ـ مغولی بر دیوانیان ایرانـی باشـد ( 500 .(
است. کاشفی برای تعلیم نحوه مخزن الانشاءبندی فراگیر و مشهود طبقات جامعه در مؤید این نکته تقسیم

تلف، ضرورتاً جامعه را به سه طبقه کلی تقسیم کرده است: نگاری به طبقات مخنامه
) اولاد ۲) ملـوک و اعیـان؛ ۱شود: خواند، هشت گروه را شامل میمی» اعلی«طبقه اول که آن را طبقه 

) اعـاظم ۶) صدور و مقرّبان ملوک؛ ۵) امرا و ارکان دولت؛ ۴) خواتین و محرمان حرم عصمت؛ ۳ملوک؛ 
هـای ) اهل قلـم و سـایر ملازمـان درگـاه کـه خـود گـروه۸دیوانیان و مباشران امور؛ ) ۷وزرا و اعیان ملک؛ 

گیرد (کاشـفی،چیان، منشیان، مستوفیان، خازن، متولی اوقاف، ایلچی و یساول را در بر میبخشیان، پروانه
).۱۶ـ ۷،مخزن الانشاء

) ۱هشت گروه تقسیم می شوند: که اختصاص به طبقات مذهبی دارد. اینان نیز به » اشرف«طبقه دوم یا 
) مشـایخ ۴) قضات محکمه شریف؛ ۳) ائمه اسلام و علمای اعلام؛ ۲الاحترام؛ نقبای عظام و سادات ذوی
ر، معیـد و طلبـه، ۵دین و ارباب طریق یقین؛  ) ارباب علوم شرعیه: مفسر، محـدث، فقیـه، خطیـب، مـذکِّ

) اربـاب ۷مناصب شـرعیّه سـوی مـا سَـبَق؛ ) اهل۶محتسب، صدر حفّاظ، قاری، حافظ و ائمه مساجد؛ 
) جمعـی از عـوام کـه ۸حِکمیّه شامل حکما، اطبا، منجمین، شعرا، خطاطـان، نقاشـان و اهـل موسـیقی؛ 

).۲۳ـ ۱۷داران و سایر فقرا (همو، ممتازند به فضیلتی: ارباب انزوا، زهّاد و صلحا، زاویه
. ۴النـاس . اوسـاط ۳. معارف و مشـاهیر ۲عیان . اصول و ا۱شامل چهار گروه: » اوسط«طبقه سوم یا 
).۲۵ـ ۲۳سایر عوام (همو، 

خـلاف دارای نـوآوری اسـت. بـر» اعلـی«بندی کاشفی در بخش مربوط به تقسیمات طبقـه این طبقه
های کاشفی تأثیر بسیار ق) که بر اندیشه۶۷۲ق) و خواجه نصیر (د ۳۳۹فلاسفه پیشین از جمله فارابی (د 

بندی جامعه به سه ا تقسیم جامعه به دو طبقه، دیوانیان را در طبقه دوم جای دادند، کاشفی با طبقهداشتند و ب
,Mitchellردیف با سلاطین و امرا قرار داده اسـت (بخش، دیوانیان را در طبقه نخست و هم ). حتـی 502

یـاد » مرتبـه«ز آن بـه بندی طبقات جامعـه کـه انخجوانی هم که کاشفی از وی متأثر بوده است، در تقسیم
ردیـف بـا امـرای کرده، اهل قلم را در مرتبه دوم و پس از طبقه اول (سلاطین و خواتین و شاهزادگان) و هـم

). عمری درباره قواعد حکومت فرمانرویان مغول بر ایران به نقل ۳۰، ۲۸اولوس قرار داده است (نخجوانی، 
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ها بعد از نام سلطان اسامی امرای بزرگ در یرلیغ«سد: از شخصی به نام ابوالفضایل یحیی بن حکیم می نوی
ترتیـب در ). بـدین۲۰۷/ ۳(عمـری، » آید. حتی اگر امرا از اردوی سلطان غایب باشندو قبل از نام وزیر می

گیرد و از ردیف با امرای ترک قرار میتقسیمات اجتماعی کاشفی، جایگاه طبقه دیوانی ایرانی ارتقا یافته و هم
دست کم به لحاظ نظری قائل به برابری اهمیت این دو طبقه است؛ در حالی کـه امـرای نظـامی این جهت

گونه در تاریخ اسلام جریان یافته است.دانستند و عملا هم همینترک همواره خود را از دیوانیان برتر می
توان از عدم ذکـر میهای دیگری نیز دارد. به عنوان نمونهتوجهی کاشفی به ترکان در این کتاب نشانهبی

ای از پرمعنای برخی از مناصب مهم ترکان یاد کرد که با وجود ضرورت مکاتبه بـا ایشـان، سـخن و نمونـه
مخـزن نگـری چشـمگیر کاشـفی در خورد. با توجه به جزئینگاری با این گروه در کتاب به چشم نمینامه

توان به عـدم ذکـر منصـب شود. در تأیید این نکته میتواند سهو و اشتباه قلمداد اعتنایی نمی، این بیالانشاء
بگ اشاره کرد که کـه بِگ و اختهبُکاول، قوش١١(ظاهراً یکی از مهمترین مناصب درباری ترکان)،» ایچکی«

در کتب منشـآت معاصـرین وی همچـون خواجـه عبداللـه مرواریـد و خوانـدمیر از آنهـا یـاد شـده اسـت 
)Mitchell, و برخی دیگر از آثار کاشـفی، اخلاق محسنیاعتنایی به ترکان در ق بی). با توجه به سواب504

رغم خدمت به دربار ترکان تیموری، تعلق خاطری نسبت به ایشان شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که وی به 
طراز با امیران ترک قرار دهد. نداشت و دست کم کوشیده است که دبیران ایرانی را اگر نه برتر، هم

گیرينتیجه
ق) به مانند گذشته درگیری شدیدی میـان طبقـه کارمنـدان ۹۱۱-۸۷۳در دوره سلطان حسین بایقرا (حک. 

اداری (دیوانیان) و در راس آنها وزیر با طبقه نظامیان (امرای ترک)، وجود داشت. شخص سـلطان هـم کـه 
آمد؛ به ویـژه آن کـه بر میخود از همین طبقه بود در جهت تقویت جایگاه این افراد و تضعیف نهاد وزارت

ای جذاب بود. علاوه بر سلطان، امیر علیشیر نوایی هم مصادره اموال آنها برای پر کردن خزانه خالی، انگیزه
ای از آمـد و در ایـن راه عـدهکه خود از امرا بود با تعصب خاصی در جهت تحقیر و فروکشیدن دیوانیـان بـر

ب او از گردونه قدرت خارج شدند. وزرای کاردان ایرانی به تحریک و تضری
شود که وی با توجه به این که یک ایرانی تحصیل کرده بـود، در ایـن از بررسی آثار کاشفی مشخص می

کشمکش جانب دیوانیان را گرفته و با آثار خود در جهت حفظ جایگاه و ارتقاء نهـاد وزارت برآمـده اسـت. 

11 .Mitchell, p. 503.) البته وي به اشتباه منصب تُواجی را جزء مناصبی می داند که عامدانه در این کتاب از آن یاد نشده است.Ibid,p.
ب).9)؛ در حالی که کاشفی از این منصب دست کم در صحیفه شاهی یاد کرده است (کاشفی، صحیفه شاهی، 504
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صب وزارت و بیان محاسن وزراء پرداخته است کـه طبعـا وی در آثار خود به روشنگری در مورد اهمیت من

مخاطب اولیه او شخص سلطان است تا شاید تاحدودی دیدگاه وی را نسبت به این طبقـه تغییـر دهـد. وی 
های متعددی به سلطان در خصوص عدم گوش سپردن به سعایت سـاعیان (در ایـن دوره مخصوصـا توصیه

کارآمد و کم ادعا ـ برخلاف امرای ترک تبار کـه همـواره از ابـزار زور نوایی) و پرهیز از اجحاف به این طبقه
کند که های متعددی به دیوانیان مینماید. در مقابل توصیهبرای پیشبرد مقاصد خود استفاده می کردند ـ می

چگونه خود را از خشم سلطان و مصادره اموال محفوظ دارند.
سـابقه را هم شأن امرا قرار داد؛ موضوعی که تا آن هنگام بیتعمدا طبقه وزراءمخزن الانشاءکاشفی در 

کردنـد بود. بی تردید خود را در عداد اهل قلم شمردن و نیز اجحافاتی که در آن دوره نظامیان بر دیوانیان می
ها از سوی او تاثیر داشته است. ضمن آن که نه تنها برخلاف جـامی نسـبت بـه در این تغییر عمدی جایگاه

دهد، بلکه ای نوایی در جهت تقویت ادب ترکی در مقابل ادب فارسی واکنش مثبتی از خود بروز نمیتلاشه
در آثار خود که همه آنها به فارسی است جانب ایرانیان و فرهنگ ایرانی را گرفته و درصدد احیاء این میـراث 

مهمتـرین اقـدام او در برابـر بـرای اسـتفاده همگـان از آن، کلیله و دمنهبرآمده است. شاید بازنویسی کتاب 
جنبش فرهنگی نوایی باشد.

کتابشناسی
، ترجمه محمد پروین گنابـادی، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، تهـران، مقدمه ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمان، 

۱۳۴۵ .
، »نگاهی اجمـالی بـه حیـات و اندیشـه سیاسـی ملاحسـین واعـظ کاشـفی«حضرتی، حسن، غلامحسین مقیمی، 

.۱۵۱-۱۲۵، ص ۹، ش۱۳۷۷، پاییز اسلامیحکومت
.۱۳۶۲، به کوشش محمد دبیر سیاقی، کتابفروشی خیام، تهران، حبیب السیرالدین، خواندمیر، غیاث

.۱۳۱۷به کوشش سعید نفیسی، کتابفروشی و چاپخانه اقبال، تهران، دستور الوزراء،، --------
.۱۳۷۸ق، میراث مکتوب، تهران، ، به کوشش محمداکبر عشیمکارم الاخلاق،--------
.  ۱۳۳۹، انتشارات خیام، تهران، ۷روضة الصفا ج، --------

.۱۳۸۷شکفته، صغری بانو، شرح احوال و آثار فارسی امیرعلیشیر نوایی متخلص به فانی، الهدی، تهران، 
. ۱۳۶۴، فردوسی، تهران، ، تاریخ ادبیات در ایراناللهصفا، ذبیح

، س نامـه پارسـیامیر علیشیر نوایی بزرگترین شخصیت ادبی ترک، مترجم مریم ناطق شریف، طوغان، زکی ولیدی، 
.۵۷ـ ۳۹، ص ۳، ش ۳
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مجله علوم ، »برهه ای از یک کشمکش تاریخی (بررسی مناسبات وزیران و امیران در عصر ایلخانی)«عباسی، جواد، 
-۱۶۹، ص۱۳۸۲، خـرداد ۲۶و باستان شناسی، ش، سال نهم، ویژه نامه تاریخانسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۹۰.
ق.۱۴۲۴، المجمع الثقافی، ابوظبی، مسالک الابصار فی ممالک الامصارعمری، احمد بن یحیی بن فضل الله، 

، انجمن آثار و مفاخر ملی، تهـران، پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویانفرهانی، مهدی، 
۱۳۸۲.

.۱۳۵۸، به کوشش حامد ربانی، کتابخانه علمیه حامدی، تهران، اخلاق محسنیحسین واعظ، کاشفی، ملا
.۱۳۸۸، به کوشش محمد روشن، صدای معاصر، تهران، انوار سهیلی، --------
.۵۹۱۱، کتابخانه مجلس، ش صحیفه شاهی، --------
.۲۲۵۸، کتابخانه مجلس، ش مخزن الانشاء، --------

۲۵۳۶اصغر معینیان، بنیاد نیکوکاری نوریانی،تهران، ، به کوشش علی، رشحات عین الحیاتعلیکاشفی، فخرالدین
شاهنشاهی. 

.۱۳۹۱، رساله دکتری دانشگاه تهران، زمانه و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفیگوهری فخرآباد، مصطفی، 
مایون فرخ، دانشگاه ملی ایـران، تهـران، الدین ه، به کوشش رکنمنشأ الانشاءالدین عبدالواسع، نظامی باخرزی، نظام

۱۳۵۷ .
.۱۳۷۵الدین همایون فرخ، اساطیر، تهران، ، به کوشش رکندیوان امیر علیشیر نواییالدین علیشیر، نوایی، امیر نظام

.۱۳۳۲اصغر حکمت، منوچهری، تهران، ، به کوشش علیمجالس النفائس، --------
.۴۱تابخانه آستان قدس رضوی، ش (ترکی)، کمجالس النفائس، --------
.۱۳۲۷ای، چاپخانه فردوسی، تهران، ، ترجمه تورخان گنجهمحاکمة اللغتین، --------
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